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  !ست خورد؟ شک- دلو-آيا انقلاب بھمن
 حتی اگر اينگونه باشد چگونه از  تجربه آن بياموزيم؟

چرا . خواھی نخواھی، انسان، چه در شکل فردی و چه در شکل جمعی، از طريق روش آزمون و خطا زندگی می کند

 اد، ياکه انسان به عنوان بودنی نسبی و در نتيجه با علم و اطلاعات نسبی ھميشه در ميان انتخابھای کم و يا زي

در ھر حال، اين انتخاب ھا او را در وضعيتی جديد قرار می دھند .  بر او تحميل می شود” انتخاب“انتخاب می کند و يا 

از آنجا که انسان کنشگر از شکست بيشتر می آموزد تا .   و در وضعيت جديد می تواند احساس موفقيت کند و يا شکست

با چنين فرضی، کنشگر در پی .  قلاب بھمن در ھمه اھداف خود شکست خوردپيروزی،  فرض را بر اين بگذاريم که ان

 : از آن می تواند بياموزدئیاين می شود که چه درسھا

 

 :درس اول

ولی زمانی که مستبد و .  اصلاح طلبانه و رفرميسم می باشندئیانقلابات اجتماعی در تاريخ، ھميشه در آغاز، جنبشھا

را نپذيرند و انعطاف ناپذير و سرسخت باقی بمانند، وجدان جمعی جامعه فرمان انقلاب ساختارھای استبدادی، اصلاح 

نمونه اساطيری آن را در جنبش انقلابی کاوه آھنگر می بينيم که ضحاک حاضر نمی شود حتی . را صادر می کند

افتاده و دودمان ضحاک را آخرين فرزند کاوه را به او واگذارد و اين جرقه ای می شود که در دامان خرمن خشم مردم 

 .به باد می دھد

 

 :درس دوم

به سخن ديگر، زمانی که اصلاح ممکن است، انقلاب ناممکن است .  انقلاب زمانی رخ می دھد که اصلاح ممکن نباشد

چرا که انقلاب، . بنا بر اين يکی را نمی شود جايگزين ديگری کرد. و زمانی که انقلاب ممکن است، اصلاح ناممکن

 که می گويند چرا انقلاب کرديم و به راه ئیبنا بر اين آنھا.  شه نتيجه اجتناب ناپذير شکست در اصلاحات می باشدھمي

 جنبشھای اجتماعی آشنا نيستند و يا ئی لازم را ندارند و يا با قوانين و پويائیاصلاح نرفتيم، يا با تاريخ پھلوی آشنا

 .ترکيبی از ھر دو
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 :درس سوم

توضيح اينکه ظھور انقلاب، نه فقط حاصل شرايط .  اعی، ھميشه حاصل ترکيبی از جبر است و اختيارانقلاب اجتم

ساختاری جامعه ملی و جامعه بين المللی است و در نتيجه در خارج از عنصر فرد، و نه فقط محصول اراده جمعی 

ات فرھنگی مانند پلی، شرايط عينی را تغييرفرھنگ و .  جامعه ملی است بلکه ترکيبی از اين دو، انقلاب را رقم می زند

 )١. (ذھنی کرده و سبب ساز انقلاب می شود

 

 :درس چھارم

 ضد استبداد و ديکتاتوری انجام شد و ھدف عمده آن آزادی بود و مردمسالاری و همانند ھر انقلابی، انقلاب بھمن نيز ب

ولی از آنجا که اين .   باز گرداندن آن به مردمبه سخن ديگر ھدف، گرفتن حق حاکميت از مستبد بود و.  استقلال

ز و ئيخواسته عمومی، نخبگان کافی که معرف اين اھداف باشند را نداشت، بھار آزادی در دوران مرجع انقلاب به پا

چرا که از يک طرف روحانيت .  زمستان خفقان باز گشت و ھيولای استبداد در شکل و فرم مھيب تری سر بر آورد

ی آيت الله بھشتی بود و سازمانھای چپ استالينيست  و وابسته » ديکتاتوری صلحا« قدرت در پی ايجاد ذوب شده در

اينگونه آزاديخواھان در . ی خود» ديکتاتوری پرولتاريا« خلق نيز در پی استقرار ئیمانند حزب توده و چريکھای فدا

رد وجود داشت از اين رو زمانی که رئيس جمھور بنی سطح نخبگان، اقليتی بيش نبودند و در ميان آنھا نيز تنش و برخو

صدر به عنوان آخرين مانع در برابر يورش استبداديان مذھبی ايستاده بود، در سطح نخبگان، جز انگشت شماری، در 

 . باز مانده ھای آزادی ھا را در ھم شکست۶٠کنار او نايستادند و به اين ترتيب، کودتای خرداد 

 

 :درس پنجم

 عظيمترين جنبش اجتماعی ايرانيان در طی قرون، مانند ھر جنبش عظيم اجتماعی و ساختار شکن در جھان، ۵٧انقلاب 

توضيح اينکه، اثرات منفی آن را ھمگی بر آن آگاھيم ولی بسياری توجه نمی کنند .  توليد گر اثرات متفاوت و متضاد شد

 که استبداد حاکم، حتی در اوج سرکوب قادر به درھم که انقلاب بھمن انرژی ای را در درون جامعه ملی آزاد کرد

، ۵٧آنچنان که می توان گفت که انقلاب . مھمترين اثرات آن، ورود گسترده زنان به جامعه سياسی بود.  شکستن آن نشد

 از اين ورود، با وجود سرکوبھای بعد.  تنھا انقلابی در تاريخ است که بدون حضور فعال زنان نمی توانست پيروز شود

 ھيچگاه سر فرود نياورد  و رژيم کودتا ھيچگاه موفق نشد که حجاب را بطور کامل اجباری کند و ۶٠کودتای خرداد 

 .خود را عرضه کرد” بد حجابی“مقاومت زنان در شکل 

ديگر اينکه موجب حضور و ورود گسترده و عميق زنان به فضای جامعه مدنی، علم و ھنر و ورزش  شد که ھيچ با 

چرا که چنين ورودی تا قبل از انقلاب، محدود به بخش کوچکی از زنان جامعه می .  از انقلاب قابل مقايسه نيستقبل 

علت جز اين نبود  که فرھنگ سنتی خانواده ھا به عنوان ترمزی عمل می کرد تا دختران ھر چه کمتر وارد اين .  شد

در انقلاب اين دختران که به مادران فردا تبديل شدند، سبب ولی فقط اين نبود و از جمله اثرات شرکت .   فضاھا شوند

 .ساز افزايش اعتماد به نفس در ميان فرزندان خود شدند

 

 :درس ششم

ات عميق مثبت و منفی در اخلاق و رفتار و ارزشھا و تغييرانقلاب و عواقب و تبعات در حال انجام آن که سبب ساز 

به ما می می گويد )  تحولات را با وضعيت جوامع اطراف ايران مقايسه کنيمفقط کافی است اين( نرمھا در جامعه شد 
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که انقلاب اجتماعی نه فقط يک رويداد که پروسه و جريان است که گرچه نقطه عطف آن سرنگونی رژيمی که سبب 

.  دامه خواھد داشتساز انقلاب شد می باشد ولی تا زمانی که اھدافی که سبب ساز انقلاب شد برآورده نشده باشد، جنبش ا

 و جنبش انقلابی  زن زندگی ٩٨ و ٩۶جنبشھای  اعتراضی و انقلابی دائمی ايرانيان، از جمله جنبش سبز و سالھای 

آزادی، مھسا، سيمرغ ايران و اعتراضات گسترده کارگران و معلمان و ديگر اصناف، از اين منظر است که بھتر فھم 

 .می شود

 

 :درس ھفتم

 موفق، در مرحله اول، توانا به سرنگونی استبداد می شود و اينگونه سرنوشت جبری را که مستبد بر انقلاب اجتماعی

از جمله اين ممکنات، ھمان .  در نتيجه، آينده، باز می شود و ھر چيزی ممکن.  جامعه حاکم کرده بود در ھم می شکند

ولی .  ھمان چيزی بود که در انقلاب بھمن رخ دادباز سازی دوباره استبداد است، منتھی در شکل و نوعی ديگر و اين 

اين رخ دادن برای تحميل و غالب کردن خود  نياز به ابزار خاص خود را دارد و سيستم ارزشی آن را که در بطن 

 .جامعه وجود داشته است

 

 :درس ھشتم

اين بنا ھا از .   تا بر آن بنا شود در جامعه داردئیاستبداد تاريخی سلطنتی و مذھبی، برای استمرار، نياز به ساختارھا

برون به درون اذھان جامعه وارد و در عميق ترين دھليزھای ذھن که مراکز توليد نرمھا و ارزشھا در آن جای گرفته 

 . نکند، برقرار می مانندتغييراند مستقر ميشوند و تا زمانی که  سيستم ارزشی و نوع نگاه به خود و جامعه  

 

 :درس نھم

 و زير ۶٠در سالھای .   تاريخی از منظر ساختاری بر سه ستون پايه اقتصادی، سياسی و فرھنگی بنا شده بوداستبداد

فشار جان اف کندی که در جريان جنگ سرد، شاه مجبور شد تا به سيستم زمينداری بزرگ ارباب و رعيتی خاتمه دھد، 

توضيح .   کردتغييراين دليل، رابطه روستا و شھر ساختار اقتصادی استبداد تاريخی درھم فرو ريخت و از جمله له 

اينکه تا قبل از انقلاب اکثريت جامعه در روستاھا زندگی می کردند و از سالھای بعد از انقلاب، اکثريت جامعه در 

 .شھرھا زندگی می کند

ر جريان کودتای خرداد انقلاب بھمن، با سرنگونی رژيم پھلوی، ستون پايه سياسی استبداد تاريخی را از بين برد و د

 مذھبی استبداد تاريخی که روحانيت بود، از پرده برون آمد و جامعه ديد که روحانيت در مقام –، ستون پايه فرھنگی ۶٠

اينگونه، اعتبار چند قرنه خود را در طول چند سال از دست .  قدرت ھيچ در فساد و جنايت و خيانت از سلطنت کم ندارد

ز منظر ساختارھا، جامعه ملی ايران در طول تاريخ خود ھيچگاه اينقدر به استقرار مردمسالاری در نتيجه اينکه، ا.  داد

 .وطن مستقل و آزاد نزديک نبوده است

 

 :درس دھم

ايران در يکی از خطير ترين و استراتژيک ترين مناطق  جھان قرار دارد و کشف نفت، اھميت آن را برای قدرتھای 

شکست انقلاب مشروطه و جنبش ملی کردن نفت و انقلاب بھمن، از طريق .  رده استسلطه گر ھر چه بيشتر ک

بقول دکتر فاطمی، اگر در ايران خائن نداشتيم، .  دخالتھای اين قدرت ھا و ھمکاری کودتاچيان با آنھا ممکن شده است
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دست به کودتا بر ضد انقلاب اينگونه بود که رضا شاه با حمايت انگلستان .  انگلستان ھيچ غلطی نمی توانست بکند

 آمده تا مصدق و مردمسالاری در ايران امريکامشروطه زد و دربار و آيت الله کاشانی و بھبھانی به کمک انگلستان و 

مستقل را سرنگون کنند و سازش پنھان و خائنانه آقايان خمينی، خامنه ای، رفسنجانی و بھشتی با دستگاه ريگان بر سر 

بنا .   بر عليه اھداف دموکراتيک و استقلال طلبانه انقلاب را ممکن کرد۶٠ بود که کودتای خرداد ئیامريکاگروگانھای 

 .ممکن شده است» استقلال«بر اين ھميشه بازسازی استبداد از طريق نقض اصل راھنمای 

 

 :نتيجه گيری

 جنبش اجتماعی در چنين بستری زمانی که.   تاريخی خود است که انجام می شود–ھر جنبشی ھميشه در بستر اجتماعی 

انجام و تکرار می شود، صرف انجام آن می گويد که جنبشھای قبلی  بعد از تجربه دوران مرجع خود، دچار سکته شده 

 و کودتای ١٣٣٢ مرداد ٢٨ و کودتا ١٢٩٩ اسفند ٣يعنی کودتای  .  اين سکته، در مورد ايران، نتيجه سه کودتا ست. اند

از جمله به اين دليل که کودتا .  ن آخری به روايت به سرقت رفته انقلاب ايران تبديل شده استاي ( ١٣۶٠ خرداد ٣٠

 ).چيان ھنوز بر تخت قدرت قرار دارند

البته پيروزی اين کودتاھا بيش از ھر چيز مرھون گسست در ميان آزاديخواھان، رقابتھای فردی و بخصوص نقض 

 .ای خارجی در آمدن استاصل استقلال و در نتيجه به خدمت قدرتھ

 مذھبی حکم کوه يخی را دارد که بدنه آن جامعه ای می باشد که در طول –ديگر اينکه و از آنجا که استبداد سياسی 

.   که استبداد تاريخی را درونی  خود کرده استئیتاريخ و به علت زندگی در زير يوغ مستبد، بسيار از نرمھا و ارزشھا

در رابطه ای اورگانيک استمرار ) بخش مھمی از جامعه(جامعه اينھمانی جسته با استبداد، به سخن ديگر، مستبد و 

 تغييربنا بر اين تا زمانی  که اين سيستم ارزشی، حداقل در بخش مھمی از جامعه .  استبداد تاريخی را ممکن کرده اند

لی، حقوق طبيعت و حقوق جامعه به حقوق انسان، حقوق شھروندی، حقوق م( نکند و نرمھا و ارزشھای حقوق محور 

يعنی  behaviour/تبديل به اخلاق attitude/در جامعه ملی ورود نکند و رفتار ھا.) عنوان عضوی از جامعه بشری

نشود حتی اگر فردا ھم رژيم سرنگون شود، از کوه يخ  استبداد تاريخی دوباره نوک » عمل«به » رفتار«متحول شدن 

 .برو خواھد آورديخ ديگری را  از زير آب 

 ساله ايرانيان برای استقرار جمھوری شھروندان ١٣٠بنا بر اين در مبارزه برای به نتيجه رساندن جنبشھای بيش از 

ِايران، کوشش مستمر برای مردمسالار کردن فرھنگ جامعه و برقراری رابطه حقوق محور انسان با خود و جامعه و 
» نقد«و » خود زنی«چنين کوششی تفاوت .  ن کوششی نياز به فرھنگ نقد داردچني.  طبيعت،  امری لازم و حياتی است

اشتباھات را نيک می داند ومی داند که از طريق نقد اشتباھات انجام شده در انقلابھا و جنبشھای سه گانه ايرانيان، می 

جمھوری شھروندان ايران در وطن .  توان آنھا را به تجربه تبديل و در مبارزه از آن به عنوان توشه راه استفاده کرد

 مستقل و آزاد، اينگونه است که واقعيت خواھد يافت

ِشرايط ساختاری ھمچون غرايز ثانوی عمل نمی کنند که  در . را برانگيخته و کورکورانه به تحرک وامی دارند» عامل«ِ

ِمتغيرھای ساختاری در سايۀ خودمختاری نسبی فرھنگِ که. ًحقيقت اصلا چنين نيست ِ شرايط خود را بر آنھا تحميل می ِ
ِفرھنگ، ھر دو متغير ساختاری و عامليتی را از صافی خود می گذراند، و به . ِکند، با ھم وارد کنش و واکنش می شوند ِ

ِھمين دليل است که عوامل مشابه در شرايط متفاوت نتايج متفاوتی را رقم می زنند ِ ِبه ظھور رسيدن نتايج متفاوت در . ِ ِ
ِ ساختاری مشابه بر اين ادعا صحه می گذارد که فرھنگ پديده ای انفعالی نيست که شرايط ساختاری را بدون ِشرايط ِِ

ِاز طريق فرھنگ، عامل نه . ِی به عامل منتقل کند، بلکه ميانجی و مفسری است که خودمختاری نسبی داردتغييرھيچ 
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ِبه عبارتی، انسان ھا در درون محيط ھای عينی خاص، (د ِتنھا شرايط عينی ای را که در آن عمل می کند، ذھنی می کن ِ
ِ، بلکه در عين حال تفسير ذھنی ساختار را عينی می کند )ِگزينش ذھنی می کنند ِ به کلامی، انسان ھا به محيطی که در (ِ

ِبه عبارت ديگر، از طريق تفسير، فرھنگ شرايط ساختاری عينی را ). آن واقع شده اند، معنی می بخشند ِ ذھنی کرده و ِِ

ِتفاسير ذھنی از واقعيت اجتماعی را عينی می کند  از ارزش ھای ئیچنين فرآيندی در حيطۀ مجموعه يا مجموعه ھا. ِ

ِبا توجه به اين حقيقت که درک فرھنگ، تجربه ای ذھنی است، و بدين ترتيب تفسير شرايط . فرھنگی صورت می گيرد ِِ
 که از پيش برقرار بوده اند يا به تازگی به منصه ظھور رسيده اند، ئیاِجديد اجتماعی در کنش و واکنش با ارزش ھ

ِ چنين تفسيری نمی تواند از پيش معين باشد؛ و بر فرض مثال ممکن است به نتايج متفاوتی ئیروی می دھد، نتيجه نھا ِ
ِھمچون ايجاد و درونی شدن فرمانبرداری، بی تفاوتی، مقاومت منفی، يا انقلاب بر ضد شرا ِ  ”.ِيط موجود، بيانجامدِ

 محمود دلخواسته
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 :برخی ديگر مطالب در رابطه با انقلاب
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